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  آزاد افغانستان–افغانستان آزاد 
AA-AA 

بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Reports  گزارشھا

  

  بھرام رحمانی
 ٢٠٢١ نومبر ١٣

 !البانیسی و ھفتمين جلسه دادگاه حميد نوری در 
 برابر ١۴٠٠ آبان ٢١، روز  جمعه ۶٧ھای تابستان  ين جلسه دادگاه حميد نوری، متھم به مشارکت در اعدامسی و ھفتم

  .، برگزار شدالبانیدر شھر دورس در  ٢٠٢١ نوامبر ١٢با 

اند و دادگاه روز جمعه، سومين جلسه   سفر کردهالبانیھيات رييسه دادگاه محاکمه حميد نوری به شھر دورس در کشور 

 حضور ندارد اما وکيل او البانی حميد نوری در جلسات دادگاه .شود ای است که در اين کشور برگزار می فت جلسهاز ھ

  .در اين جلسات حاضر است

 به گفته .زاده، عضو سازمان مجاھدين خلق، به عنوان شاکی و شاھد حضور داشت در اين جلسه از دادگاه، اصغر مھدی

 سال ١۵ به اتھام ھواداری از سازمان مجاھدين خلق در زندان بوده، به ١٣۶١ال وکيل مشاور مھدی زاده، او از س

 . سال آزاد شده است١٣زندان محکوم شده و بعد از 

 در زندان گوھردشت بوده و بارھا با حميد نوری برخورد ۶١زاده در اين جلسه از دادگاه گفت که از سال  اصغر مھدی

 .داشته است

سرا، درخواست  اش در يکی از روستاھای صومعه دليل سکونت خانواده زاده گفت که به ھدیدر جلسه امروز دادگاه، م

به او گفته است که چون ) محمد مقيسه( عنوان دفتردار داديار ناصريان انتقال به زندان رشت را داده بود و نوری به

  ».کند از انتقال خبری نيست زندانی سر موضع است و ھمکاری نمی«

ھا را به سمت سرويس بھداشتی   مرداد از پنجره بند فرعی، چندين بار زندانيانی را ديده که آن٨ت که زاده گف مھدی

 .برده شدند» سوله«برند و پس از خواندن نماز جماعت به سمت يک  می

 مرداد در انفرادی و در ١٧ تا ٩وی گفت روز بعد به اتفاق ديگر زندانيان به بند ديگری منتقل شده است و از  

 نفره را به سالن اعدام ١۵ تا ١١ھای  تر از ده بار گروه زاده گفت که ھر روز بيش مھدی. بوده است» راھروی مرگ«

 .بردند

 ١٣در ابتدای دادگاه دادستان به معرفی اصغر مھديزاده پرداخت و گفت به اتھام ھواداری از سازمان مجاھدين به مدت 

  . آزاد شده است١٣٧٣بوده و در سال ھای اوين و گوھردشت  سال زندان در زندان

  . دادستان از اصغر مھديزاده آغاز شدتسؤالاسپس 

***** 

 درست است؟  دستگير کردند،١٣۶١وکيل شما گفتند شما را در سال : دادستان
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 .درست است من يک سال در شمال ايران ھم در شھر رشت زندانی بودم: اصغر مھديزاده

تان گفتند اولين باری که شما حميد  در زندان گوھردشت زندانی بوديد و وکيل ١٣۶١آيا درست است شما سال : دادستان

 .توانيد در اين رابطه توضيح بدھيد  بود و می١٣۶۵عباسی را ديديد سال 

خواستند ملاقات بيايند مشکل  سرا بود و به ھمين دليل وقتی می خانواده من در روستايی در صومعه: اصغر مھديزاده

 . دليل درخواست کرديم ما را منتقل کنند به رشتداشتند و به ھمين

گويی و تا زمانی که با ما  وقتی مراجعه کردم به حميد عباسی، به من گفت تو سرموضع ھستی و اتھامت را ھواداری می

 .ھمکاری نکنی از انتقالت خبری نيست و به من جواب منفی داد و من به بند برگشتم

  فاصله گوھردشت تا رشت چند کيلومتر است؟که متوجه شويم برای اين: دادستان

 . کيلومتر٣۵٠: اصغر مھديزاده

 آن موقعی که شما درخواست انتقال داديد نقش حميد عباسی چه بود؟:  دادستان

 .جا بودند ايشان دفتردار ناصريان داديار آن: اصغر مھديزاده

 .ارمن برداشتم از حرفی که شما زديد اين بود که گفتيد دفترد: دادستان

 .بله: اصغر مھديزاده

 .توصيف کنيد کار دفتردار را يعنی ناصريان خودش داديار بود: دادستان

 .بله: اصغر مھديزاده

 .آيا قبلا ناصريان را ديده بودی: دادستان

 .نه: اصغر مھديزاده

 آن دفعه تو حميد عباسی را ديدی؟: ستانددا

 .بله: اصغر مھديزاده

 بند؟ ون چشمبا جشمبند ديدی يا بد: دادستان

 .بند با چشم: اصغر مھديزاده

 طور شناختی او حميد عباسی است؟ چه: دادستان

 .بار در اوين ھم او را ديده بودم بند و با شنيدن صدايش و يک از زير چشم: اصغر مھديزاده

 گويی چه زمانی؟ قبلا که می:  دادستان

 ۶١پاييز : اصغر مھديزاده

 طوری ديدی؟ آن را چه: دادستان

ھای کم سن و سال را به ھواخوری  يک روز سرمايی او را از پنجره اتاق ديديم که تعدادی از بچه: غر مھديزادهاص

ھا از پنجره  ھا را مجبور کردند در سرما سينه خيز بروند وقتی که اين صحنه را ديديم من و چند نفر از بچه آوردند و آن

ھا را ديديم و ديديم که عباسی و يک پاسدار به نام مجيد لره  ز بچهو زير شوفاژ که به بيرون ديد داشت صحنه سينه خي

 .اند ھا را برای تنبيه آورده اين بچه

 بند نداشتی که عباسی را ببينی؟ آن موقع شما چشم: دادستان

 نه: اصغر مھديزاده

 دانستی که عباسی چکاره است و چه نقشی دارد؟ تو می: دادستان

 .گفتند اسمش حميد عباسی و پاسدار بند است ا میھ نه فقط بچه: اصغر مھديزاده
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که ھم   و دفتر داديار که در آن موقع عباسی پاسدار نبود بلکه دفتردار بود و يا اين۶۵گرديم به سال  برمی: دادستان

 پاسدار بود و ھم دفتردار؟

 .رود شان بالا می کنند مقام در رژيم خمينی کسانی که زياد جنايت می: اصغر مھديزاده

 خواھی حميد عباسی را ملاقات کنی؟ دانستی می وقتی که دفتر داديار رفتی دفتر داديار می: دادستان

 نه: اصغر مھديزاده

 کی متوجه شدی او حميد عباسی است؟: دادستان

 .تھا گفتند کسی که در دفتر است حميد عباسی اس ًمن در موقع برخورد با او متوجه نشدم اما بعدا بچه: اصغر مھديزاده

 آيا کسی به نام عرب را ديدی؟: دادستان

دانست   عرب را در گوھردشت ديدم وقتی که مرا به اتاق او بردند ديدم و مرا ديد او می۶۵من در سال : اصغر مھديزاده

 .گويم به من توھين کرد و گفت برو بيرون و ديگر او را نديدم که من اتھامم را ھواداری می

 بود؟نقش و سمت او چه : دادستان

 .کنم داديار بود او قبل از آمدن ناصريان فکر می: اصغر مھديزاده

 قيافه عرب چطوری بود؟: دادستان

 .ريش داشت و يک مقدار چاق بود: اصغر مھديزاده

 مجاھد سر موضع را در محل اعدام ١٢آويز  بند صحنه حلق مجاھد خلق اصغر مھديزاده تنھا کسی است که بدون چشم

 .تاريخی است اين يک گواھی و شھادت دادن. ا از ھوش رفته استج ديده و در ھمان

 . صحبت کنيد و در آن مورد صحبت کنيد١٣۶٧در مورد اتفاقات مرداد سال : دادستان

 ۶٧عام  سخنان مجاھد خلق اصغر مھديزاده از قتل

 خيلی افرادی ۶٧بود تا سال  که انقلاب ايران ۵٧ بگويم من از سال ۶٧که در مورد مرداد  قبل از اين: اصغر مھديزاده

 .ديدم که اعدام شدند و در کنارم و در شھرم شکنجه شدند

 بودم ۵من روز پنجم مرداد و روز چھارشنبه در فرعی . پردازم  می۶٧عام سال  گذرم و به قتل از ماجرای خودم درمی

بند بزنيد و از فرعی  گفتند ھمه چشمروز چھارشنبه ما را به ھواخوری بردند وقتی از ھواخوری به فرعی برگشتيم به ما 

 .بياييد بيرون

 .دھی  کجا است که نشان می۵فرعی :  رييس دادگاهسؤال

 .جا است اصغر مھديزاده با اشاره به يک قسمت ماکت گفت اين

 کرد و سؤالبعد ما رفتيم بيرون ديدم حميد عباسی پشت يک ميز کوچک نشسته وقتی من رفتم از من : اصغر مھديزاده

 . در مورد اتھام بودتشسؤالايکی از 

کرد اين بار چيزی  وقتی گفتم ھوادار سازمان مجاھدين برخلاف قبل که شروع به توھين و فحش و ضرب و شتم می

 بزرگ بود که چرا اين برخورد را سؤالھا صحبت کرديم برايمان يک   وقتی به داخل فرعی برگشتيم و با بچه.نگفت

 .کرده است

سيم ھمراھش بود که   مرداد پاسداری را ديدم مسلح و بی۶مرداد بعدازظھر آمدند تلويزيون ما را بردند جمعه  ۶شنبه  پنج

 .ھا از اين موضوع متعجب شدند کند و ھمه بچه دارد ھواخوری را چک می

 گفتی چه روزی اين اتفاق افتاد؟:  دادستانسؤال
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قات و خريد از فروشگاه بود ما آماده ملاقات بوديم، پاسدار گفت  مرداد زمان ملا٨ مرداد شنبه ٧جمعه : اصغر مھديزاده

 .شما اجازه ملاقات و خريد از فروشگاه را نداريد

 . مرداد بود ملاقات و اجازه خريد نداشتيد٨شما گفتيد شنبه : دادستان

م و سيد محمد مروج ھای عليرضا غضنفرپور مقد ھای کرج به نام  بود دو نفر از بچه١١ساعت حدود : اصغر مھديزاده

 .زدند برای انفرادی يا اعدام باشد ھا نگران بودند و حدس می بردند بچه ھا را داشتند می  وقتی آن.را صدا کردند

کردم وقتی به داخل ھواخوری   بود که از پنجره فرعی من به سمت ھواخوری نگاه می١٢.۵ يا ١٢بعد ساعت حدود 

 .روند اند به اين سمت دارند می بند زده سمت پياده رو چشمنفر از زندانيان از ۵نگاه کردم ديدم 

جا وضو گرفتند بعد  ھا را از اين سمت بردند و رفتند به سمت توالت آن کرد آن ھا حرکت می ری ھم از کنار آنکداود لش

 .از وضو ديده بوسی و شوخی کردند و آمدند بيرون

 .د به ديوار من وقتی اين صحنه را ديدم بغضم ترکيد و گريه کردمھا چھار شانه و قد بلندی داشت با مشت ز يکی از اين

 . با ھم بوديم١٩شناختم و او مھشيد رزاقی بود که قبلا دربند  چون او را می

 سرفرازانه بر ۶٧عام سال  مھشيد رزاقی عضو تيم فوتبال ھما و عضو تيم ملی فوتبال اميد ايران بود که در جريان قتل

 .رد و اعدام شدھويت مجاھد تأکيد ک

ھا آمدند نگاه کردند غلامرضا گفت نگاه نکن بيا برو استراحت  به غلامرضا مسئولم و يکی ديگر به نام محسن گفتم آن

 .ھا را به داخل سوله بردند ھا را به بيرون برد و آن کن ولی من به نگاھم ادامه دادم و ديدم پاسدار آن

 پاسدار ٢٠ھند چکار کنند شکنجه کنند و يا اعدام بعد از يک ساعت ديدم حدود خوا ھا را می ما در اين فکر بوديم که آن

نفر از اين در بيرون آمدند دو نفرشان زير پيراھن پوشيده بودند و پاسدار لشکری، ٢٠از سوله بيرون آمدند وقتی آن 

ن بودند از ھمين سمت دندان و جعفری مسئول فروشگاه و ديگر پاسداران که ھمراھشا حميد عباسی، خاکی، علی بی

 .شان بود آمدند يک تعدادی به فرعی ما که محل پاسپخش

شان را  ھمه. ھا منافق و خبيث ھستند گفتند اين آنھا می. کرديم ھايشان را گوش می جا غلامرضا و من از لای در حرف اين

 .خواستند به ما حمله کنند میدادند و  ھا شعار مرگ بر خمينی و درود بر رجوی می بايد اعدام کرد و ديديم که آن

 جا دفتر داديار بود يا دفتر پاسداران؟ آن: سؤال

 تکيه کلام .اند ھا اعدام شده جا برايمان مشخص شد بچه آنجا دفتر نبود بلکه محل استقرارشان بود در آن: اصغر مھديزاده

بار را ھرگز  پذيرم يعنی زندگی ذلت مھشيد رزاقی اين بود ھيھات مناالذله يعنی زندگی کردن را با ذلت ھرگز نمی

 .پذيرم نمی

 مھشيد فوتباليست و عضو .شان تمام شد ھا بودند و حکم نفر بودند جزو ملی کش۵گو که جزو اين  مھشيد و حسين حقيقت

 .تيم ھما و تيم اميد ايران بود و با حبيب خبيری که کاپيتان تيم ملی بود دوست بود

بردند يک خواھر به او گفت حبيب ايستاده   کردند آن را وقتی از حسينيه اوين می اعدام۶٣حبيب خبيری را در سال 

 .بمير

مھشيد رزاقی يک برادر ديگرش را در مردادماه اعدام کردند و مھشيد که ورزشکار بود را يک ماه در قبر شکنجه 

 . به ھمين خاطر ھمه زندانيان برای او احترام خاصی قايل بودند.کرده بودند

 زندانی را با  نفر١٠کردم ديدم که دوباره از ھمان سمت پايين حدود  ت بعد که من به سمت ھواخواری نگاه میيک ساع

 .برند بند داوود لشکری و حميد عباسی دارند می چشم
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. ھای ديگر در حال استراحت بودند من دوباره غلامرضا را صدا کردم و گفتم غلامرضا بيا ببين چه خبر است آن بچه

ديدم جعفر ھاشمی . رات را ھم به شکل قبل بردند رفتند توالت وضو گرفتند و آمدند اين نقطه نماز جماعت خواندنداين نف

 .خوانند جلو ايستاده و بقيه عقب ايستاده و نماز می

ه بعد از نماز دعا خواندند و روبوسی کردند بعد خودشان پاسداران را کنار زدند و درب را باز کردند و به داخل سول

 .رفتند

 در ادامه .بخشی آمدند  پاسدار خارج شدند و به سمت پاس٢۵ تا ٢٠ھا را بردند داخل سوله بعد از يک ساعت ديدم  اين

تا . ديدم که يک تک نفره را آوردند و از اين سمت به سمت سوله بردند او مجيد معروف خانی بود که قبلا بند ما بود

 .اند و شب با ماشين جسدشان را بردند ل سوله برده نفر را داخ٢٠ تا ١٩شب ديدم که حدود 

 نفر را از مشھد به ١١جعفر ھاشمی و . شناختم ھايشان را که از مشھد آورده بودند تقريبا می من جعفر ھاشمی و بچه

ن آورند داوود لشکری، حميد عباسی، ناصريا ھا را داخل گوھردشت می  شنيده بودم وقتی آن.گوھردشت تبعيد کرده بودند

 .جا زندان رجايی شھر است گويد اين ھا می  داوود لشکری به اين.و ديگر پاسداران اينجا يک تونل درست کرده بودند

 ٨کنم شما برگرديد به تجربيات خودتان و به  من بايد حرف شما را قطع کنم متاسفم که حرف شما را قطع می: دادستان

 .بيان کنيدخواھم شما تمام تجربيات خود را  مرداد و من می

ھا را ديديم و بايد به عھد و  ھای اعدامی را ديديم غلامرضا به من گفت ما شھادت بچه وقتی ما بچه: اصغر مھديزاده

 .زنيم مان را می پيمان خود وفا کنيم و ھر وقت رفتيم دادياری و يا جای ديگر متناسب با آن حرف

شنبه بعد از صبحانه آمد از اين پنجره به سمت  د فردا يکآن شب ما آماده بوديم ھر لحظه بيايند ما را صدا بزنن

بند بزنيد و بياييد بيرون وقتی ما  تان چشم نيم ساعت بعد داوود لشکری آمد گفت ھمه. ھواخوری نگاه کرد و سريع رفت

 پرسيدند اتھام شما چيست؟ زدند و می بيرون رفتيم پاسداران اينجا کريدوری درست کرده بودند ما را می

گويد سازمان مجاھدين خلق ايران وقتی که او اين حرف را  تی از محسن کريم نژاد اتھام را پرسيدند با صدای بلند میوق

 .گفت حميد عباسی ويک پاسدار ديگر او را از صف بيرون کشيدند و ما ديگر محسن را نديديم

 .فتگ گرفت و اخبارش را به ھمه می محسن از طريق تلويزيون راديو مجاھد را می

گفتند منتقل کردند بعد ما فرعی را نظافت کرديم بعد از   می٧رو که فرعی  محسن مھندس بود بعد ما را به فرعی روبه

 .ايد جا درياچه درست کرده نيم ساعت لشکری آمد و گفت چه خبر است اين

 .جدا کرد نفرمان را جدا کرد اسامی را خواند و ١٣گفت ھمه برويد داخل اتاق بزرگ، در داخل بزرگ 

بند زديم رفتيم بيرون حميد عباسی ما را به سمت راھرو ھيات مرگ برد الان چون وقت نيست از قاضی و  ما چشم

 .پردازم خواھم از روز ھفدھم شروع کنم بعد به بقيه روزھا می زنم وقت نباشد می خواھم چون حدس می دادستان می

 .ھمين کار را بکنيد:  دادستان

 نفره را به ١۵ الی ١٠ سری ١۵تا ھفدھم در راھرو و کريدور مرگ بودم و ھر روز شاھد بودم من از روز سيزدھم 

 .بردند سوله سالن مرگ می

روز ھفدھم بعدازظھر در سلول انفرادی بودم که ناصريان، پورمحمدی و عباسی و چند نفر ديگر ھم وارد اين سلول 

 .شدند

ند وقتی در سلول مرا باز کردند ناصريان شروع به توھين و فحاشی کرد و بست کردند و می ھا را باز می ھا در سلول اين

کردند مرا تحويل چند پاسدار دادند و   وقتی با ھم مشورت می.خطاب به پورمحمدی گفت اين منافق و سرموضع است

 .دادند زدند و ھل می بند زده بودند می اين پاسداران مرا در حالی که چشم
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جا پاسداران مرا شکنجه کردند و بردند فرعی قبلی که  بخشی فرعی قبلی بردند و اين  و به پاسجا بردند من را از اين

 . بردند که قبلا بودم٧ به فرعی ۵ بردند بعد از فرعی ۵بودم يعنی فرعی 

وقتی به فرعی رفتم به داخل اتاق بزرگ رفتم ديدم که يک سفره کوچکی پھن است و رويش يک بشقاب که داخلش 

 . فھميدم نفر آخری که بردند موقع غذا خوردن بوده او را بيرون کشيده و به بيرون بردند.سد استغذای فا

 روی .ھا ما رفتيم سلام ما را به سازمان برسانيد ھا نوشته بودند بچه داخل راھرو فرعی ساکھايی بود که روی ساک

 بوم چون تنھا بودم اطراف را نگاه کردم ديدم ھا را ديدم خيلی متاثر ھا چندتا ساعت و تسبيح بود من اين صحنه ساک

 .آيد صدای خواھرھا از طبقه پايين می

 .ھا بگويم عام را به آن خواستم داستان اعدام و قتل شروع کردم ضربه زدن و با مورس تماس گرفتن و می

بيھوش شده بودم و در حمام  من . پاسدار وارد شدند و مرا داخل حمام انداختند و شکنجه کردند۶ يا ۵در ھمين حال ديدم 

 .توانستم حرکت کنم بودم بعد از يکی دو ساعت که به ھوش آمدم نمی

آنجا به خودم گفتم ھرطور که شده بايستی بيرون بيايم چھار دست و پا که بيرون آمدم رفتم از اين پنجره به بيرون نگاه 

 .کردم ديدم که در اين سلول انفرادی چند چراغ روشن است

زد با دست به او علامت دادم او مرا ديد من خودم را به او معرفی کردم او گفت   دوم يکی بود داشت قدم میاين سلول

 .نژاد ھستم من ھادی محمد

جا را  ھای اعدام آن اند و از من ھمکاری اطلاعاتی خواستند بعد صحنه ھادی گفت اصغر مرا امروز به سالن مرگ برده

 .اش چھارنفر اعدام شده بودند که سه نفر آنھا برادر و يک نفر ھمسر برادرش بود اده ھادی از خانو.ديدم قبول نکردم

گويد ھادی جان ما چھار شھيد داديم تو کاری بکن که اعدام  اش داشت مادرش به او می در آخرين ملاقاتی که با خانواده

وست دارم و تا جايی که بتوانم اعدام گويد من دوست ندارم اعدام شوم و زندگی را د ھادی به مادر و پدرش می. نشوی

گويد ما ھر کاری  ھادی می. توانم بمانم شود ديگر نمی دار می شوم اما ھر وقت ببينم اصول و آرمانم دارد خدشه نمی

 .خواھم مانند حزب توده مردم ما را لعنت کنند کنيم برای آزادی مردم است و من نمی می

بندم را  پاسدار آمد و چشم. بند اجساد شھيدان را روی زمين ديدم ر چشماز زي. من را به داخل سالن مرگ بردند

. اند و زير پايشان صندلی است شان طناب دار انداخته  تا از مجاھدين را در گردن١٢ ديدم که روی سن ...برداشت

وود لشگری، ديدم که دا... بردند پاسدارھا ھر دو نفر پاھای پيکر يک مجاھد را گرفته و به سمت در خروجی می

مجاھدين در ھمين حين شروع کردند به شعار دادن زنده باد آزادی، درود بر ... ناصری و حميد عباسی روی سن ھستند

 ...اول ناصری رفت و صندلی زير پای مجاھدين را کشيد و بعد حميد عباسی. رجوی و مرگ بر خمينی

 فردا يعنی .که خسته بودم رفتم داخل اتاق و خوابم برد نيک مقدار که با ھادی صحبت کردم مورس را قطع کرديم و با اي

ھای ھادی  آمدم تنھا ذھنم به حرف ھا می شنبه ھيجدھم دو پاسدار آمدند گفتند آماده شو برويم بيرون وقتی داشتم با اين سه

 .کردم بود و به اعدام فکر می

 .اند گ ايستادهبند جلو سالن مر مرا بردند جلوی سالن مرگ ديدم کلی زندانی با چشم

جا چه  ام پرسيدم اين دستی  من يواشکی از بغل. متر کنار يک زندانی نشاند٢جا بنشين و مرا با فاصله  پاسدار گفت اين

برند در سالن مرگ صحنه اعدام را  جا آمدی گفتم آری او گفت پس تو را می خبر است؟ او گفت تو اولين بار است اين

 .ببينی

ھا  شسته بودم يک پاسدار در حسينيه يا سالن مرگ را باز کرد و با صدای بلند گفت شيرعسلیجا ن حدود يک ساعت اين

 .بلند شوند
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 ۴ نفر بلند شدند ١٢ وقتی که اين .دادند يا حسين و درود بر مجاھد  نفر در لحظه بلند شدند و با صدای بلند شعار می١٢

 گيريد؟ پاسدار ديد گفت شما در اعدام شدن ھم از ھم سبقت میھا بلند شدند که اين صحنه را  دنبال آن  نفر ھم به۵يا 

 تا زمانی .گيريم چون تو پاسداری و ما مجاھد ھستيم خواھی بدانی چرا ما سبقت می ھا با صدای بلند گفت می يکی از بچه

ھايی  عد از صحبتھا را که ديدم در دنيای ديگری بودم ب توانی بفھمی من اين صحنه که در موقعيت ما قرار نگرفتی نمی

 .شد کردند به ايمان من افزوده می که می

ھا ھيچ بود و ھمه  ھا را ديده بودم اما در اين روز چيز ديگری ديدم اعدام برای اين من تا آن موقع خيلی از اين صحنه

 .چيز رژيم را به سخره گرفته بودند و ھيچ ترسی از مرگ نداشتند

کردم صدايشان را بشنوم و از زير  کردند سعی می ن وقتی پاسداران صدايشان میاين افراد را بردند داخل سالن مرگ م

 .بند نگاه کنم چشم

 در .کردند جا رديف می آوردند به اين ھای بعدی را از اين بند و اين بند می سه سری را داخل سالن مرگ بردند و گروه

گرفتند  نامه و پولشان را می ان نيفتد و حتی وصيتشکستند تا به دست پاسدار شان را می ھا ساعت و عينک جا بچه اين

 .کنند طوری اعدام می برند چه ھا را که به سالن مرگ می  من در فکر اين بودم اين.کردند پاره می

خواستند ببرند پاسدار آمد گفت بلند شو تا برويم من با پاسدار رفتم داخل سالن مرگ وقتی داخل  سری چھارم را که می

 آمده بود رييس گوھردشت ۶٣جا فکور اواخر   فکور ھمه زندانيان را آورده بود به اين۶٣يادم آمد که سال سالن شدم به 

 .شده بود

ھا را که  بند پيکر بچه پاسدار مرا برد داخل و به فاصله سی متری از سن نگھداشت وقتی يک مقدار ايستادم از زير چشم

 .ديدم روی سن روی ھم ريخته بودند می

بند را برداشت اين  بند مرا بالا زد وقتی چشم توانستم خودم را کنترل کنم و سرپا بايستم يک لحظه پاسدار آمد چشم نمی

 .شان طناب دار بسته و پايشان روی صندلی است جاھد گردن م١٢صحنه را ديدم ديدم که روی سن 

و به يکی ديگر نشان . …بردند مت در خروجی میگرفتند و به س پاسداران ھر دو نفر پيکر ھر مجاھد اعدام شده را می

 نفر بودند آن طرف ٢٠ ديدم ناصريان، داوود لشکری و حميد عباسی اين طرف سن بودند و پاسداران که حدود .داند می

ھا شروع کردند شعار دادن و شعار زنده باد آزادی مرگ بر خمينی و درود بر رجوی   در اين ھنگام بچه.سن بودند

 .دادند

باره ناصريان خطاب به داوود لشکری،  دادند ناصريان و ھمراھانش مات و مبھوت شدند و يک طور که شعار می انھم

 .ايد برويد زيرپايشان را خالی کنيد ھا منافق ھستند چرا ايستاده عباسی و پاسداران گفت اين

 .کار را کردندھا را خالی کرد داوود لشکری و عباسی ھم اين  وقتی ناصريان رفت زير پای بچه

دھنده  ديدم برای من تکان ھا را می ھا خودشان زير پايشان را خالی کردند وقتی اين صحنه از نفر چھارم به بعد ديگر بچه

 .کردند بود و از طرفی احساس غرور و سربلندی می

 .داند زدند و شعار مرگ بر منافق می ھا مشت می پاسدارانی که بودند به پيکر آويزان شده بچه

 .ريزند ھا را که ديدم برخود کنترل نداشتم و تعادلم به ھم خورد بعد از يک مدتی ديدم روی صورتم آب می اين صحنه

... 

ھا پاسدارانی  شنبه بود موقع نھار دو تا پاسدار آمدند و شما را بردند آيا اين  مرداد شما گفتيد سه١٨برگرديم به : دادستان

 شناختيد؟ بودند که شما از قبل می

 .ھا پاسدار بند فرعی بودند اين: اصغر مھديزاده
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 ھا تماس داشتيد؟ پس شما از قبل با آن: دادستان

 .پاسدار قبلی ما بودند: اصغر مھديزاده

 گفتيد شما را بردند به سالن مرگ و شما تعداد زيادی زندانيان را ديديد؟: دادستان

 .شان طناب دار بود م که روی صندلی گردن زندانی ديد١٢من . در سالن مرگ بردند: زاده اصغر مھدی

 رفتيد بيرون حسينيه آيا شما را بردند؟ جا می که آن قبل از اين: دادستان

 .بند زده بودند زياد بودند جا ايستادم تعداد زندانيانی که چشم مرا بردند نزديک حسينيه و آنجا ايستادم آن: اصغر مھديزاده

  ھنوز شما را نبرده بودن به حسينيه؟وقتی شما در آن محل بوديد: دادستان

 .بله درست است: اصغر مھديزاده

 که مسير ديدت محدود است؟ توانيد داخل حسينيه را ببينيد يا اين آيا شما می: دادستان

کردند يک پاسدار می آمد و صدا  جا نشسته بوديم درب حسينيه بسته بود موقعی که باز می ما آن: اصغر مھديزاده

 .کرد می

 توانستيد ببينيد؟ آيا شما آنجايی که بوديد درب را می: ستانداد

 .کردند خواستند ببرند درب را باز می ديدم ولی ھر بار که می بله درب را می: اصغر مھدی زاده

بند داشتيد آيا با اين وجود امکان ديدن چيزی را داشتيد  جا فھميدم شما در آن محل که بوديد چشم من آن: دادستان

  بود؟طوری چه

 .ديدم کردم و می دادند پيش من کسی نبود من سرم را بلند می ھا شعار می گروه اول را که آوردند بچه: اصغر مھديزاده

 جايی که شما بوديد نشسته بوديد يا ايستاده بوديد؟ آيا آن: دادستان

ن يک لحظه بلند شدم و يک ھا را صدا کردند م وقتی که من را بردند من نشسته بودم ولی وقتی آن: اصغر مھديزاده

شان را  عينک. شکستند شان را می کردم تا زمانی که ساعت بند نگاه می مقدار اين طرف و آن طرف را از زير چشم

 .ديدم بند می يک بخشی را از زير چشم. شکستند می

توانيد بگوييد که چند تا  می. طور که ترجمه شد شما گفتيد در محل يک تعدادی انبوه از زندانيان را ديديد آن: دادستان

 .طور مشخص بگوييد زندانی بود که به

اصطلاح  آوردند که به  نفر بودند ولی بعد از اين سالن ھم می١٠٠جا که رفتم تعدادی نزديک  وقتی آن: اصغر مھديزاده

 .داشتند جا نگه می ھايی ھستند که زندانيان را آن جا سالن می گفتند اين

 د سالن منظورتان سلول است؟ھر دو را گفتن: دادستان

 .گفتيم ھا را سالن يا بند می منظورم بند است ھر کدام از اين: اصغر مھديزاده

 ديديد؟ که نفرات زندان می ديديد يا اين آن موقعی که شما خارج از حسينيه بوديد آيا فقط زندانيان را می: دادستان

جا و سالن مرگ او را  کرد بين آن ديدم حميد عباسی که تردد می میًجا که من بودم بعضا پاسداران را  آن: اصغر مھديزاده

 .ديدم می

کرديد که  ديديد و احساس می می آيا شما) حسينيه( آيا منظورتان اين است که حميد عباسی رفت به سالن مرگ: دادستان

 کند؟ چکار می

 .آمدند کرده بود با يک پاسدار ديگر میسری زندانيان که رديف  آمد يک ديدم وقتی می در حرکت می: اصغر مھديزاده

 کرد دور ھم؟ طور بفھمم که وقتی زندانيان را جمع می جا من اين آيا اين: دادستان

 .شدند جايش جايگزين می بردند به چون تعدادی که در سالن مرگ بودند وقتی نفرات را می: اصغر مھديزاده
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 کرد؟ حميد عباسی چکار می: دادستان

دنبالش يک پاسداری که  رفت سالن مرگ، به آمد می آمد خودش تنھايی می حميد عباسی وقتی می: اصغر مھديزاده

 .نشستند زندانيان را آورده بود جلوی سالن مرگ می

 .آمدند آن گروه زندانيان از کجا می: دادستان

 .آمدند جا می ًديدم از اين بند و بعضا ھم از اين جايی که می تا آن: اصغر مھديزاده

 کرد؟ آورد و اسکورتشان می دانيد که حميد عباسی بود که زندانيان را می شما از کجا می: تاندادس

 .ديدم قبلا ھم در راھروی مرگ بودم ھم او را ديده بودم ھا را می بند آن از زير چشم: اصغر مھديزاده

 ديديد؟ طوری می تر توضيح بدھيد چه ديديد بيش بند می گوييد از زير چشم شما می: دادستان

آمد مشخص بود حميد عباسی  کردم از دور که می طوری سرم را بلند می رو به ديوار ايستاده بودم اين: اصغر مھديزاده

ھايش را  بند خودم را دو تا از نخ شد من چشم البته وقتی نزديک می. گرفتم شد سرم را پايين می است وقتی نزديک می

 .توانستم ببينم بيرون کشيده بودم از فاصله نزديک ھم می

 ھا شنيديد؟ دادند آيا چيزی از صحبت آن کردند شعار می شما گفتيد زندانيان با ھم صحبت می: دادستان

ھا را که زنده باد آزادی مرگ بر خمينی درود بر رجوی  وقتی من در سالن مرگ بودم شعار بچه: اصغر مھدی زاده

  .شنيدم گفتند می می

دادند يا حسين  ھا شعار می کردند اين ھا زير پايشان را خالی می  تا از اين۴دادند وقتی که  طور شعار می ھا ھمين بعد اين

  .زدند کنار اکبر بعد خودشان صندلی را از پايشان می الله

کدام از اين  جا شما ھيچ  اين است که آنمسؤال. جا نرسيدم الآن موضوع بيرون حسينيه است من ھنوز به آن: دادستان

  .بيرون حسينيه منظورم است. پاسداران را شنيديد که چيزی به ھم بگويندکارکنان و 

  .گفتند نه بيرون حسينيه چيزی نمی: اصغر مھديزاده

  ديديد؟ آن موقع چی می: دادستان

  .ديدم آمد من می پاسدارانی که دم درب حسينيه بودند خود حميد عباسی می: اصغر مھديزاده

جا که فھميدم آيا درست  جا بوديد تا آن بعد شما بار قبل که آن. ينيه يعنی سالن مرگحالا اگر برويم داخل حس: دادستان

  شنيدم شما دو بار در اين محل اعدام بوديد؟

  .بله: اصغر مھديزاده

  دارد؟ بند را پاسداری بر می شديد که چشم دھيد که چيزی را متوجه می بعد شما توضيح می: دادستان

ھمان . رفت داشت حالت تمسخر آميز داشت من چشمم به تاريکی می بندم را بر می  چشموقتی پاسدار: اصغر مھديزاده

شان  اگر دست. بردند به درب خروجی کشيدند و می گرفتند و می ديدم چند تا پاسدار پای اعدام شدگان را می چند لحظه می

  .گفتند ھا را به ھم می ديدند يا چيز ديگر آن ساعتی می

بند شما را بالا زده  که چشم ھايی را ديديد که روی ھمديگر قرار داده شده بود آيا اين قبل از اين بدنشما گفتيد : دادستان

  .بودند

 نفر ٣٠ھايی که اعدام شده بودند روی ھم افتاده بودند که تعدادشان  ديدم آن بند می بله من از زير چشم: اصغر مھديزاده

  .شد می

  .طرف سن ايستاده بودند  داوود لشگری و حميد عباسی را ديديد که با ھم يکبعد شما گفتيد که ناصريان و: دادستان

  .طرف سن ايستاده بودند بله يک: اصغر مھديزاده
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  .قدر فاصله داشتيد ھا چه توانيد بگوييد با آن شما می: دادستان

  . متر بود٣٠ام حدود  فاصله: اصغر مھديزاده

  جا را توضيح بدھيد؟ توانيد شرايط آن آيا محل روشن بود تاريک بود آيا می: دادستان

  . متر بود و حسينيه روشن بود۶٠ متر در ٣٠حسينيه حدود : اصغر مھدی زاده

و تو گفتی که ناصريان و لشگريان و . اند شان است و روی صندلی ايستاده گفتيد که زندانيان طناب دور گردن: دادستان

شوم؟ آيا حميد عباسی ھم رفته بود  لی کردند يعنی درست متوجه میھا را خا حميد عباسی رفتند و صندلی زير پای بچه

  روی سن؟

ھا خودشان صندلی را از  زدند چھارمی را که زدند بعد از آن بچه ھا رفتند و لگد به صندلی می بله اين: اصغر مھديزاده

  .کردند زير پايشان خالی می

کنند يا ھر کدام يک نفر را  د سراغ يک نفر صندلی را خالی میرون ديديد ھر سه تا می ای که آنجا می اين صحنه: دادستان

  کنند؟ خالی می

  .زدند روند و به صندلی را می نه ھر کدام سراغ يک نفر می: اصغر مھديزاده

  جا تشخيص دادی فقط مرد ھستند يا زنان ھم بودند؟ بينی آن در آن صحنه که می: دادستان

  .آنجا ھمه مرد بودند: اصغر مھديزاده

  بينی آيا توانستی تشخيص بدھی ھمه مرد بودند يا زنان ھم بودند؟ ھايی که می اين پيکر: ادستاند

ای که به او  زدم و صحنه ديدم فقط مردان بودند ولی وقتی من با ھادی مورس می جا که من می تا آن: اصغر مھديزاده

خصوص خواھران  کردند به  پايشان را خالی میگفت وقتی که زير ھادی می. نشان دادند ھم خواھران بودند ھم برادران

  .خيلی سخت بود. زدند ولی دست نمی. زدند را با کابل می

***** 

   و جواب وکيل مدافع حميد نوری از اصغر مھديزادهسؤال

طور که برايم مشخص شد شما جريان  ھای ديگر نه آن ت را بدھی و حرفسؤالاخواھم جواب  از شما می: وکيل متھم

  کرديد؟ ا از نت پيگيری میدادگاه ر

 .تر بدانم عام را بيش خواستم جريان قتل کردم چون می توانستم گوش می جا که می تا آن: اصغر مھديزاده

ای، شما گفتيد عکس پاسپورت و يک  دادستان از شما پرسيدند وقتی حميد را دستگير کردند عکس او را ديده: وکيل متھم

طور  ای و به ه ای و دادستان سؤال کرد او را ديد  گفتيد او را در سالن مرگ ديدهآلبوم عکس، شما در جواب دادستان

 .ای گذری ديده

 .من گفتم تصاوير را از طريق اينترنت و پاسپورتش ديدم و عکس پاسپورت بيشتر شبيه بود به عباسی: اصغر مھديزاده

ای، مترجم ترجمه کرد  من را در دادگاه ديدهطور که مترجم حرف تو را ترجمه کرد شما تصوير موکل  آن :وکيل متھم

 .طور گفتی و يا مترجم اشتباه ترجمه کرد ای آيا شما اين گذری تصوير او را در دادگاه ديده

 .گرفتيم ھای ديگر ھم در جريان قرار می صورت آنلاين دادگاه را گوش کردم و در رسانه من به: اصغر مھديزاده

 اش برای شما برجسته بود؟ اش او را شناختی چه چيزی از بينی يد از طريق بينیدر جواب دادستان گفت: وکيل متھم

 .بينی عقابی دارد: اصغر مھديزاده

 کنيد؟  زندگی میالبانیدر کمپ اشرف در : وکيل متھم

 .در قرارگاه اشرف سه: اصغر مھديزاده
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 .کنی ھا زندگی می  و با آنھا بازجويی شود در آنجا نفرات ديگری ھستند که قرار است از آن: وکيل متھم

 ھنوز ھم طرفدار سمپات و عضو مجاھدين ھستی؟: وکيل متھم

 صددرصد: اصغر مھديزاده

 ای؟ آيا در اشرف با ھم در مورد دادگاه صحبت کرده: وکيل متھم

 .کنيم کنيم صحبت می وقتی گذری با ھم برخورد می: اصغر مھديزاده

رست شده است و در دادگاه زند نيز نشان داده شده است آيا شما ھم در اين فيلمی از طرف قرارگاه اشرف د: وکيل متھم

 ای؟ فيلم دخالت داشته

 .ام بله من در گوھردشت مدت زيادی بودم و در جريان بسياری حوادث بوده: اصغر مھديزاده

 .ای طور فھميدم شما در جريان درست کردن فيلم و ماکت شرکت کرده من اين: وکيل متھم

 اند که شما آن را بشناسی؟  بوده آيا در آن تاريخ کسان ديگری بوده۵متوجه شدم در مرداد در فرعی : موکيل متھ

 . نفر توسط عباسی به سالن مرگ برده شدند١۵ نفر در آن بند بوديم ۴۵حدود : اصغر مھديزاده

 باشد؟ ۵ مرداد در فرعی ۶شناسی که  مشخص اين است که شما کسانی را می: وکيل متھم

 .بيژن يا علی ذوالفقاری جزو شاکيان بودند که دادگاھش را ھم شنيدم: غر مھديزادهاص

  نفر بوديد چند نفر گنجايش داشت؟٢۴شما گفتيد فرعی پنج : وکيل متھم

 . نفر ھم بود۵٠ نفر بوديم و در مواقعی ھم ٣٢در يک مقطع : اصغر مھديزاده

 شد؟جا با توانست در آن  نفر ھم می١٢٠آيا : وکيل متھم

 .شد  می۵١ و ۶٠ھای  در سال: اصغر مھديزاده

  نفر باشد؟١٢٠ امکان داشت ۶۶آيا در سال : وکيل متھم

 . نفر بودند۵٠دانم  جايی که من می تا آن: اصغر مھديزاده

نفر بود آيا شما ١٢٠ايد که در فرعی بين   به فرعی منتقل شده۶۶آی شما در سال . ام.  وی.  در گزارش جی: وکيل متھم

 ايد؟ اين را گفته

 رئيس زندان سيد حسين مرتضوی که ۶۶ايم و در فروردين سال   نفر بوده١٣٠ تا ١٢٠نه ما در بند : اصغر مھديزاده

 .آخوند بود و سجاد

  نفر باشد؟١٢٠توانست   من اين است در فرعی میسؤالصبر کنيد : وکيل متھم

 نه: اصغر مھديزاده

  نفر بوده است؟١٢٠در فرعی ای  ام آی گفته وی سؤال آيا به جی

 . نفر بوديم١٢٠ھا  ايم که سه فرعی داشته و در تمامی آن ام دربندی بوده من گفته: اصغر مھديزاده

دندان و  ای و از پنجره پاسدار لشکری عباسی، خاکی و علی بی  مرداد نفرات کرج را ديده٨ای در  شما گفته: وکيل متھم

 .ای آيا درست است ه جعفری را ديد

 بله: اصغر مھديزاده

 ١پروتکل الحاقی : وکيل متھم

آی . ام.  وی. گوييم در جی آورند ھمين ساعت را می  مرداد شروع کرديد که صبح زندانيان را می٨گويد شما در روز  می

ييد گو زند به ديوار سالن بزرگی که شما می  تا از زندانيان را می۵ در حيات ھواخوری پايين که لشگری ٢٠: ١٢ساعت 

 نفر از ٢٠جا بعد از  آورند آن ھايی را می  دقيقه يکبار پاسداران گروه٣٠بينيد ھر  سوله يک درب قرمز داشت و می
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شان را  ھا پيراھن دو نفر از آن. آيند بيرون بينيد ناصريان لشگری جعفری مسئول ملاقات از اين سوله می پاسداران را می

 سؤاليان را با حميد عباسی شما جايشان را عوض کرديد دادستان از شما کنم ناصر در آورده بودند که من فرض می

 .گوييد از من سؤال نشد آيا سر ساير نفرات مگر از شما سؤال کردند کند که چرا حميد عباسی اسم نبرديد شما می می

 .من ھمه اين افراد را گفتم ھم ناصری را گفتم ھم جعفری گفتم: اصغر مھديزاده

 من اين است که چرا ناگھان عباسی در اين ميان پيدا سؤالی شما صحبتی از ناصريان را امروز نکرديد ول: وکيل متھم

 شده؟

 .جا که من يادم ھست ھم آن روز ھم امروز گفتم تا آن: اصغر مھديزاده

. ام.  وی. ا جی خيلی ساده است چرا اسم حميد عباسی را در صحبت بسؤال جواب بدھيد ببينيد سؤاللطفا به : وکيل متھم

 آی اسم عباسی را نگفتيد؟

 .من تا آنجا که يادم ھست گفته بودم: اصغر مھديزاده

مرداد بردی و اين ھم بگويم که روز ۵دادستان حتی اين را به شما يادآوری کرد که فقط تو اسم عباسی را از : وکيل متھم

 .کنند نيست ھايی که ھمه حساب می  مرداد جزء پايه۵

 بجز روز پنجم مرداد آيا اسم عباسی را آوردی؟گويی  تو می

 .بله آوردم: اصغر مھديزاده

يعنی اين شخصی را که با شما صحبت کرده اسم ناصريان و لشگری و خانی را آورده اسم عباسی را تو : وکيل متھم

 .گويی گفته و او ننوشته می

 .شايد جا افتاده باشد: اصغر مھديزاده

 تر؟  اين مورد در مقايسه با جعفری و خانی سمت عباسی بالاتر بود يا پايين درسؤالآخرين : وکيل متھم

 .بالاتر بود: اصغر مھديزاده

گويند و  دھند مرگ بر منافقين می شنود آن طرف دارند شعار می و گفتی که از زير درب يک کسی می: وکيل متھم

 منافقين بايد اعدام شوند اين ساعت چند بوده است؟

 .اين شب بوده است: اصغر مھديزاده

 شنوی؟ ھا را از سالن انفرادی می يعنی شب است که اين: وکيل متھم

کردند يا  ھا با ھم صحبت می که مقداری گذشت بچه گفتم که عباسی ما را برد به انفرادی بعد از اين: اصغر مھديزاده

 .خواندند سرود می

 تعريف پوليسھا را برای  م اين است که آيا تو اينسؤالباشی بينم که شما اين را در بازپرسی گفته  من نمی: وکيل متھم

 کرديد؟

 . نگفتميسپول اين نکته را گفتم که خيلی حرف دارم ولی به پوليس نگفتم به پوليسبه : اصغر مھديزاده

 برند به طرف سوله اسم اين شخص مجيد معروف خانی است آيا  مرداد که يک نفر را می٨رويم به  حالا می: وکيل متھم

 ھايت گفتی؟ در رابطه با اين شخص در بازپرسی

 .در مورد اين شخص گفتم داوود لشگری يک نفر را برد ولی اسم معروف خانی را نبردم: اصغر مھديزاده

 ھرحال مجيد معروف خانی را بردند سرنوشت او چی شد؟ حالا به: وکيل متھم

 . نفر را بردند ھمه اعدام شدند٢٠گفتم حدود : اصغر مھديزاده
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طوری   مرداد اعدام شد؟ بعد يک دفعه ھمان٨در مورد مجيد معروف خانی آيا نظرت اين است که او در : وکيل متھم

 ھا را ببرند چه جور ماشين بود؟ تعريف کردی که شب آمدند با ماشين اجساد آن

 .توانستيم ببنيم آمبولانس بود ماشين تا آنجا که شب ما می: اصغر مھديزاده

 .کشيدند کشيدند ولی آن موقع آژير نمی ولا آژير میھا معم ماشين

 .قبلا که واضح گفتيد چه رنگی بود: وکيل متھم

 .دانم سقفش آبی بود جا که می تا آن: اصغر مھديزاده

 لامپ داشت چراغ داشت؟: وکيل متھم

 .توانستيم ببينيم نمی: اصغر مھديزاده

 شنيديد؟ صدای آژير را نمی: وکيل متھم

 .کشيدند کردند و آژير نمی کاری می ھا مخفی آن: هاصغر مھديزاد

 .خواھد اطلاع بدھد به ساير زندانيان که چه اتفاقی افتاده يعنی نمی: وکيل متھم

 .خواھند بفھمند خواھند زندانيان بفھمند و مردم ھم نمی يعنی خودشان نمی: اصغر مھديزاده

و را بردند حسينيه که ھمه چيز را ببينی و تازه بعدش آزادت گويی با توجه به حرف خودت ت اين را می: وکيل متھم

 .کردند

کرد شايد من  ھا ادامه پيدا می نخير شما دو چيز را با ھم قاطی کرديد اينھا دو چيز است شايد اگر اعدام: اصغر مھديزاده

 .کردند را ھم اعدام می

  ده بوده است؟چه کسی غير از تو اينجا ھست در اين سالن بوده و زن: وکيل متھم

 اوين و شاھد دار ٢٠٩دو نفر ھستند ھم در سالن مرگ گوھردشت ھم در زيرزمين بردند زيرزمين : اصغر مھديزاده

 .و ايران ھستند. اند زدن زندانيان بوده

 ھايشان چی است؟ اسم: وکيل متھم

 .شان را بگويم خواھم اسم نمی: اصغر مھديزاده

 شان چی بوده؟ تی اسم گفپوليسآيا در بازپرسی : وکيل متھم

 .ھا برده نشود دھم اسم آن شايد گفته باشم ولی ترجيح می: اصغر مھديزاده

  مرداد؟٨بينی  وکيل متھم آيا جسدی می

 .ديدم ولی شب بود گذاشتند می  مرداد اجساد را در آمبولانس می٨وقتی : اصغر مھديزاده

 .بينيد در اين آمبولانس چند تا جسد می: وکيل متھم

 .چند تا جسد را ديدم:  مھديزادهاصغر

 نشان بده شما کجا بوديد و آمبولانس کجا بود؟) ماکت( از اين مدل: وکيل متھم

 .تواند دوربين نشان بدھد صبر کنيد بگذاريد دادگاه آيا می

 .آوردند بيرون بردند اجساد را از سوله می ھا را می جا بچه ديديم و از اين جا می از اين: اصغر مھديزاده

اين اطلاعات را که اجساد .  بوديد۵ نفر بوديد که در فرعی ٢۴تو گفتی شما . گذارند در آمبولانس يعنی می: وکيل متھم

 را ميگذارند در آمبولانس آيا اين اطلاعات بين ھمه پخش شده؟

 .دانستند دانستند ولی تقريبا ھمه می شايد ھمه نمی: اصغر مھديزاده



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ١۴

.  وی. آيا درباره آمبولانس با جی.  کرديم او اصلا از آمبولانس ھيچ صحبتی نکردسؤالاری ما از علی ذوالفق: وکيل متھم

 آی صحبت کرديد؟. ام

 .دانم گفتم بله تا آنجا که می: اصغر مھديزاده

 .اند ھا ننوشته اين خيلی حرف است که تو گفته باشی و آن: وکيل متھم

 .نويسد ھر چی که بخواھد میبله من گفتم ولی ھر سازمانی که : اصغر مھديزاده

***** 

اين «به گفته وکيل او، موضع حميد نوری اين است که . حميد نوری قرار است روز دوم آذر در دادگاه شھادت دھد

  ».تواند اتھامات را بپذيرد ھا ھرگز رخ نداده است و نمی اعدام

 ادامه خواھد داشت واکنش مقامات سويدنبرگزاری دادگاه حميد نوری که تا آوريل سال آينده در دادگاه استکھلم 

 .جمھوری اسلامی را نيز در پی داشته است

وقت اروپا شھادت اصغر مھديزاده به پايان رسيد و جلسه بعدی دادگاه روز دوشنبه ھفته آينده دنبال   به١۶در ساعت 

  .خواھد شد

  

  
 


